نيم نگاهي به تاريخچه انيميشن درايران وجهان
جهان پررمزوراز فانتزي
سينماي پويانما يا انيميشن كه بين قديمي ترها به مضحك قلمي وكارتون نيز شهرت دارد، ما را به قلمرو فانتزي وتخيل محض مي برد. جايي كه اشيا ونقش ها جان مي گيرند. حيوانات و حشرات حرف مي زنند و… هرناممكني امكان وقوع مي يابد. آنچه در اين قلمروخيال انگيز اتفاق مي افتد، تبلور آرزوها و رؤياهاي ديرينه انسان است ونشانه هاي آن را در نقش ها وتنديس هاي عهدباستان وافسانه ها ومثل ها ومتل هاي عاميانه و برخي آثار معتبر ادبي اعم از شعر وداستان مي توان يافت. نمونه هاي مثال زدني در گنجينه ادبيات فارسي فراوانند؛ كليله ودمنه، مرزبان نامه ، منظومه موش و گربه، تمثيل هاي مثنوي معنوي وخيل بي شمار ديگر با جان بخشيدن به اشيا وشخصيت دادن به موجودات غيرانسان، وسوسه راه يافتن به جهان پررمز و راز فانتزي را يادآوري مي كنند وبرهمان چشم اندازي روزنه مي گشايند كه دستمايه مطلوب سينماي انيميشن قلمداد مي شود.
نخستين كوشش ها براي كشف ترفند پويانمايي ونمايش تصاوير متحرك به وسيله نقاشي نيز پيش از پديدآمدن سينما صورت گرفته است؛ پس از اعلام نظريه دانشمند انگليسي ـ پيتر مارك روجت ـ مبني بر«قانون تداوم ديد»، برخي دانشمندان قرن نوزدهم دست به ابداعاتي زدند تا نظريه مذكور را آزمايش وثابت كنند. بنابراين ابزاري اختراع كردند كه توهم حركت را در تصاوير نقاشي شده، نشان مي داد؛ دكتر جان آيرتن در سال ۱۸۲۶ ، دستگاه كوچكي ساخت به نام «تامتروپ» يا چرخ شگفتي كه سرگرمي محبوب بچه ها و بزرگسالان بود و با گذشت زمان اختراعات مشابهي همچون «فتاكيستوسكوپ» ، «استروپوسكوپ» ، «زوتروپ» در شكل كامل تري تصاويرنقاشي شده را پيش چشم مردم شگفت زده به حركت درآوردند و… سرانجام سه سال پيش از آن كه برادران لومير در ۲۸ دسامبر ،۱۸۹۵ تولد سينما را اعلام كنند. مخترعي فرانسوي به نام اميل رنو، جدي ترين سنگ بناي نقاشي متحرك را گذاشت و روز ۲۸اكتبر سال ۱۸۹۲ نمايش عمومي «تئاتر اپتيك» يا «پانتوميم نوراني » را در موزه گره ون پاريس آغاز كرد و بدين ترتيب پيش از آغاز تاريخ سينما، نخستين دستاورد انيميشن برپرده سفيد جان گرفت. دستگاه نمايش تئاتر اپتيك از نواري باتصاوير نقاشي شده وآينه هايي باز تابنده نور و تصوير تشكيل مي شد واميل رنو براي آماده ساختن آن هفت سال بي وقفه زحمت كشيده بود.
آرزويي كه بشر از ديرباز براي جان بخشيدن به اشيا و همذات پنداري با جانوران داشت، بالاخره بستر تكامل خود را در پرده نقره اي سينما يافت وفيلم انيميشن خيلي زود روبه گسترش نهاد. چنانچه گفته اند: نخستين بار درسال ،۱۸۹۸ آلبرت. اي.اسميت، انيميشن عروسكي با استفاده از اسباب بازي هاي دختر كوچكش ساخت و پس از او جيمز استوارت بلكتون به سال ۱۹۰۰ ، تجربه اي كوتاه در زمينه نقاشي متحرك ارائه داد و … كم كم جاذبه سينماي انيميشن فراگيرشد. 
نام آشناترين فيلمساز اين عرصه، والت ديزني است . كسي كه توانست با يك موش نقاشي شده (ميكي ماوس) ، روند فرهنگ آمريكايي را دگرگون سازد. نخستين كارتون ميكي ماوس با نام كشتي بخار ويلي ، سال ۱۹۲۸ به نمايش درآمد، درحالي كه لوئيس . ب.ماير، يكي از مديران كمپاني مترو گلدوين ماير، حاضر نشده بود با والت ديزني قرارداد پخش امضا كند. او عقيده داشت فيلم خيلي خشن است وهيچ زن بارداري نمي تواند تماشاي خزنده اي ده فوتي را روي پرده تاب بياورد اما ميكي ماوس با همان خشونت هيجان انگيزش، سالها بعد، در سراسر جهان محبوب خرد وكلان شد . نقل است كه آدولف هيتلر ، به اين موش قهرمان علاقه خاصي داشت و در سال ۱۹۳۷ ، پنج فيلم ميكي ماوس را براي نمايش در محفل خصوصي خود به كمپاني فوكس قرن بيستم سفارش داد.
شهرت ومحبوبيت ميكي ماوس، چنان بالا گرفت كه در جنگ جهاني دوم واحدهاي نظامي آمريكا، تصويرش را بربمب افكن ها وزيردريايي ها وتانكها نصب مي كردند ومعتقد بودند؛ برايشان شانس مي آورد. جالب اينكه چنين تصاويري روي بمب افكن هاي ارتش آلمان نيز ديده مي شد وظاهراً سربازان آلماني هم او را به عنوان سمبل شانس قبول داشتند!
طي ساليان دور و نزديك ، جاذبه ترفندهاوشگردهاي سينماي انيميشن برفيلم هاي زنده هم سايه گسترده وتوسعه ابزار وامكانات رايانه اي براين روند بيش از پيش دامن زده است . بدون بهره گيري از گرافيك انيميشن ، خلق صحنه هاي اعجاب آور وخارق العاده در آثاري چون «جنگ ستارگان»، «ئي.تي» ، «نابودگر»، «ماتريكس »، «موميايي» ، «بي همتا» ، «تام ريدر» و… بسياري نمونه هاي ديگر ، امكان پذير نيست . فضاي اسرارآميز سينماي حادثه پرداز امروز، چنان با روح فانتزي درآميخته است كه انگار، فراز ونشيب حوادث در دنياي كارتون رقم مي خورد.
*
زماني كه صنعت فيلمسازي درايران با «آبي ورابي» (۱۳۰۹ ، آوانس اوگانيانس) پاگرفت. سينماي انيميشن دراروپا وآمريكا، تجربه هاي اوليه را پشت سر گذاشته بود وميدان فراخ تري براي جلوه گري مي جست، دراين حال سينماي ايران تا رسيدن به نخستين تجربه هاي انيميشن سازي بيش ازسي سال بايد انتظار مي كشيد.
بنابه استناد برخي منابع، قديم ترين انيميشن ايراني فيلم سياه وسفيد و ۳۵ميليمتري «موش دم بريده» (۱۳۴۰ ، جعفر تجارتچي) ، محصول مركز سينماي هنرهاي زيباي كشور به مدت ۸دقيقه، است اما اسفنديار احمديه در خاطراتش (ويژه نامه دومين جشنواره فيلم وعكس دانشجويان سراسر كشور) ، ساخت نخستين فيلم انيميشن را به خودنسبت داده وگفته است : «اولين نقاشي كارتون را به صورت اسلايد به نام ملانصرالدين ساختم كه موردتوجه رؤساي وقت اداره [فرهنگ وهنر] قرار گرفت وبه من اجازه دادند كه ملانصرالدين را به صورت نقاشي متحرك بسازم. درسال ،۱۳۳۶ فيلم را با فيلمبرداري پطروس پاليان با دوربين ۱۶ميليمتري قديمي ساختم…» البته دراين باره نظريه ديگري هم وجود دارد، ازجمله گفته اند : اولين كسي كه با وسايل ابتدايي به ساختن فيلم نقاشي متحرك پرداخت جعفر تجارتچي است . وسيله كار او يك دوربين قديمي تك عدسي «پاته» ساخت فرانسه بود كه موتور نداشت وبه كمك دست حركت مي كرد و در زمان مظفرالدين شاه به ايران آورده شده بود وتجارتچي آن را از خان بابا معتضدي خريده بود…
به هرحال جاي ترديد نيست كه جعفر تجارتچي واسفنديار احمديه هردو از پيشگامان سينماي انيميشن ايران به شمار مي روند وبا همكاري پرويز اصانلو، نصرت كريمي ، دلارا رسولي و … گام هاي مؤثر اوليه را برداشته اند راه اندازي واحد انيميشن وزارت فرهنگ وهنر (سابق ) به عنوان نخستين تشكل پويانمايي كشور از آن جمله است.
دومين بستر ارتقاي كيفيت در سينماي انيميشن ايران ، يعني مركز فيلمسازي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان از سال ۱۳۴۸ فعاليت خود را آغاز كرد وشالوده جرياني را پي ريخت كه با وجود كميت محدودش ، هنوز هم براي دوستداران هنر انيميشن اعتبار دارد. اين مركز طي سه دهه فعاليت پرفراز ونشيب توانسته است زمينه ساز ذوق آزمايي انيميشن سازاني چون فرشيد مثقالي، نورالدين زرين كلك ، علي اكبر صادقي ، مرتضي مميز، نفيسه رياحي ، وجيه الله فردمقدم وعبدالله عليمراد باشد كه آثارشان ، گاه در جشنواره هاي معتبر جهان درخشيده است اما… «كفاف كي دهد اين باده ها به مستي ما» 
درعصر ديجيتال وگسترش روزافزون ابزار رايانه اي ، جاذبه انيميشن يا پويانمايي ، فراتر از فيلم وسينما، درقالب دستگاههاي سرگرم كننده مانند آتاري، كمودور، ميكرو ، سگا، پلي استيشن وغيره، براي كودكان ما فرهنگ مي سازد وبا شعبده سحرآميز خود، نسلي را مي پروراند كه درحساس ترين دوران بالندگي، هيجان زندگي را دور از طبيعت و واقعيت، باچشم دوختن برتصاوير خيال انگيز تجربه مي كند ودرگيرودار هجوم بي امان اسطوره هاي رايانه اي دنياي انيميشن، ما هنوز از پيله كمبودها وبي برنامگي ها بيرون نيامده ايم تا بتوانيم به پشتوانه گنجينه فرهنگ كهنسال مان ، پاسخگوي خواسته امروز نوباوگان سرزمين خود باشيم واگر گهگاه اثري درخور اعتنا ارائه مي شود، بي ترديد ، حاصل تلاش طاقت فرساي كساني است كه مي كوشند، دشواريها را ناديده بگيرند وصبورانه از تنگناي كاستي ها بگذرند تا شايد چراغ سينماي انيميشن ايران روشن باقي بماند.

پویانمایی یا اَنیمِیشِن به فرایندی در کار فیلم‌سازی گفته می‌شود که طی آن هر قاب یک فیلم تک به تک درست می‌شود. این قابها را می‌توان یا به گونه نگاره‌های رایانه‌ای یا با عکسبرداری از نقاشی یا با پدید آوردن تغییرات پیاپی در یک مدل و گرفتن عکس از آنها پدید آورد. هنگامیکه قاب‌ها را بهم برسانیم و فیلم حاصل از آن را با سرعت ۱۶ قاب در ثانیه یا بیشتر بنگریم، این پندار پیش می‌آید که حرکنی پیوسته در جریان است. 
از پیشگامان پویانمایی در اوایل قرن بیستم می توان از ج استوارت بلکتون و وینزر مک کی در آمریکا، ژرژ ملیِس، امیل کورته معروف به امیل کل در فرانسه نام برد. ج استوار بلکتون با همکاری توماس ادیسون شرکت ویتاگراف و بعدها ویتافون را پدید آورد. وینزر زاناس مک کی با دایناسوری به نام جرتی بعد واقعگرا را در پویانمایی نشان داد. ژرژ ملیِس پدر جلوه های ویژه است که برای نخستین بار از تصویربرداری فریم به فریم استفاده کرد. و از کارهای ساده اما ژرف امیل کل می توان به فانتازماگوري و کبریت های جادوشده اشاره کرد. اما آن کسی را که به راستی نخستین پویانمایی در جهان را پدید آورده، نقاش گاو کوهانداری است که جلوه از حرکت را به این موجود روی دیوارهای غار داده است و او را باید پدر یا مادر پویانمایی نامید. 

صنعت سلولویید برای پویانمایی روی پس زمینه ثابت، که برای دوری از هزینه بالای کارهایی همچون دایناسور جرتی مک کی پدید آمد، از ابداعات جان ر بری و ارل هرد است که در سال 1915 با هم متحد شدند. در آغاز پویانمایی های دهه های 1920 تا اوایل 1930 به صورت سری های کوتاه ساخته می شدند با 24 تصویر در ثانیه. از جمله می توان به بتی بوپ و دلقک کوکوی برادران فلشر، خرگوش خوش شانس اسوالد والت دیزنی و آب ایورکز در شرکت لفگرام، گربه فلیکس اتو مسمر و کارهای چارلز مینتز ـ که تمام حقوق اوسوالد را از دیزنی ربود ـ، والتر لانتز ـ بعدها با دارکوب وودی ـ و ... نام برد. دیزنی در 18 نوامبر سال 1928 نخستین کارتون میکی ماوس با نام قایق بخار ویلی را به روی پرده برد که از کارهای آغازین با صدا بود و این باعث موفقیتش شد. میکی که در آغاز دیزنی می خواست مورنیمر بنامدش در پی از دست دادن اوسوالد به فکر دیزنی رسید.

 ارمغان دهه 1930 استفاده از سینکالر دورنگه با قرمز و آبی یا قرمز و سبز در کارتون های تکنیکالِر بود. برتری دیزنی در این دوره داشتن حق امتیاز سینکالر سه رنگه بود. صنعت روتوسکوپ مکس فلشر در این دهه به اوج رسید.در این دهه صدا رسما وارد عرصه شد و بازیگران صدا با ذوق هنری خود جلوه دیگری به پویانمایی دادند. از جمله مل بلان که صداهای بسیاری از باگز بانی و دافی داک در دهه های 1930 و 1940، روباه و زاغ شرکت کلمبیا، آقای ماگوی ساخته های یکپارچه آمریکا در دهه 1950، بارنی رابل فلینتستونها در دهه 1960 و صداهای بسیار دیگر در گستره بیش از 60ساله کار اوست. 

